امتاذءلامه حضرت آقای‌سید محمد حمین طباطبالی 


اسلا م وحر دت 


گرچه کلمه « حریت »وآزادی بیشتر در فرون اخیر برسر زبانها افتاده ولی 
آزادیخواهیا نسان‌مطلب‌تازه ای نیس ت کهدراین رون پوجود] مق شدوهمیشهمدنظر 
وی بوده ودر اعماق فکر او جای داشته و جزء آرزو های دیرینه وی محسوب 
میشده است . ۱ 
علاقه انسان‌بحر یت‌مانند سایر ءلاقه‌هایاوریشه عکوینی‌دار ي ومنشاءآن وجود 
«اراده»در اوست »اسان مطالبر ادر لك میکند واراده وی باءوری‌تعلق میگیردو میل 
دارد آزاد باشد وبا نچه‌مورد علاقه ونظر اوستعمل کند وهیچگونه مانعی برسرراه 
اونباشد » وچون «اراده» از انسان جدانیست لذاعلاقه بحریت و آزادی نیزهمواره 
باو ت 
منتها انسان‌چون یك.وجوه اجتماعی است وبحکم‌فطرت وغریزه مایلاست 
که‌باسای رف رادهمنوعخو ددر حلمشکلات‌حیاتی‌تش رريك مساعی کندوزند گانی‌خود 
رابر پایه تعاون استوار نماید » ناچار است باصول زند گانی مدنی تن‌در دهدایعتی 
فوانینومقرراتی‌وضع کرده واراده خودر ادرچپاردیوار آن‌قوانین ومقررات‌فراردادءو 
پالنتیجه‌ازحدوه آزادی‌اراده خوو بکاهد ؛زیرا! کرهمه افرادبشرمطلق العنان‌باشند و 
اراده آنهاتابع هیچگونه فانونی‌نباشد وهر کس آنچهرا بخواهدانجام دهده شهرازه 


زد کی اجتماعی آنها درمدت کوناهی بکلی ازهم میپاشد . 


| EERE 


اسلام وخریی 

اینجاست که اسان مجبور میشود آزادی وحریت مطلقه خودرا «حدود سازو. 

ازآنعه گفته‌شد معلو #میگر ده ده«آزادی ءطلق کدرهیچ اجتماعی وجودنداردو 
اساسا وجوه اجتماع با آ زادی مطلق قابل جمع نیست » بثابر این هر جاصحبت از 
آزادی وحریت میشوه‌منظور آ زادی‌نسبی است وتفاوتی که‌درمیان‌افوام مختلف‌بوده 
وهست در حدود این آزادی نسبی «یباشد . 

جد بو # 
نکته ای که دراینجا باید مورد بررسی‌ودقت قرار گیره تغاوت فاحشی است 

که‌میان حدود آزادی ازنظر اصول اسلام وازنظر تمدن جدید وجود وارد : 

درتمدن جدید چون پایه واساس کاربر حدا کشر تمتع وبوره برداری ازمادیات 
ولذائن مادی قراردارد , لذا کلیه افراد ازقید ءعارف وعقائد دینی وهمچنین اصول 
اخلافی آز ادند وهر عملی را که میل داشته باشند (بشرط اينکه بافوانین موضوعه 
مخالفی نداشته باشد) مجازند بجا آورنه» جای تردید بیسی که اینگونه حربت و : 
آزادی روح انسائیت وبلکات فاضله را در انسان کشته و اورا تاسرحد حسیوانات 
تنزل داده واز تکاملی که ناموس خلقت برای آن‌در نظر گرفته است بازمیدارد , 

ولی اسلام چون‌در مرحله اول اساس تعلیمات خودرابر توحید ودرمرحاه دوم 
براخلاق وملکات فاضله‌قرار داده‌است وبرای‌عموم کارهای‌فردی واجتماعی (بدون 
استثنا,) دستوراتی داده وحذودی فائل شده است لذا حریت بآن معنی که در تمدن 
جدیددیده‌میشود در آن‌وجود نداره‌بلکه‌حدوه دیگری‌برای آن‌در نظر گرفته اس" 

آمادر مقابل بیکنوع حریت بائسان عطا کرده که دئیای ومیعی دربر ابر او 

کشوده است و آن«آزادی ازقید بند کی غیرخدا است»,این آزادی اگرچه دريك 
جمله خلاسه‌میشودولی پس‌ازدقی وبررسی مشاهده‌خواهد شد که معتی دامنه داری 


دارد که پسهاری از فید وبند هائی که در جهان متمدن کذونی وجود داره از پےای 
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مازه چپارم 
بشر بازمیکندیمنی‌هرملتیراازفیدهر نوع استعمار و استعبادوسیادت‌سایر ءال آزادساخته 
وهرطبقه‌ای ازطبقات اجتماع را ازبندرقیت و بند کی سایر طبقات رها میکند واز 
ایثروافراد و جاءعه‌های فوی‌وضعیف و ژاد‌های کوبا کون راعلی‌الدویه از آزادی 
بهره‌مند ساخته‌است واین‌بزر کٹرین آزادی‌اسی ‏ کەاسلام پیشراعطاء نموده اس 
قرآن میگو ید : قل بااهل الکتاب آعالو) اأى كامة مواء يننا و ونك الا لبد 
الله و لا ندرك به شیناو لاینخذ بهت ناو بعضاار با بامن‌دون الله[ آل عمران -۸۵) : 
ای‌اهل کتاب بیائید بسوی مطابی که همه‌در آن اتفاق‌داریم :جز خدارا نٍ_ستیم هیچ 
چیزراشريك اوفرارندهيم وجمعی‌جمع دیگرراارباب خودفر ار ندهیم . 
از نظر احکام ودستورات نیز الام آزا‌یمعتدلی در استفاده ازما<اتو نعه‌تم‌ای 
خداوند و سایر هءزایای زند گی قرار دادهو ازافراط وتفر یط ممانعت نموده است » 
قرآن ءیفرهایه : «خاق لکم مافی‌الارض جمیعا بقرء -۲۹(آنچه درزمین است 
برای‌شما آفریدهاست) حتی‌ازاین مرحله‌نیز پازافر اتر نهاده‌وقمام آسمانهاو زمین‌را 
مسخر انسان دائسته است : ,و سخر لکم‌مافی الم و ات‌ومافی الارض‌جمیعامنه » 
جائیه - ۱٤‏ . 
+4 4 4 
از بیانات گذشته ضمناً روشن میگردداینکه: بعفی گمان کرده‌اند که‌اسلام 
طرفدار آزادی عقیده بطور مطلق ات و اجاره میدهد هر کس هر دشرا خوامت 
(حتیبتپرستی وشرك)انتخاب کند بهیچ وجه صحیح نیست » چکونه ممکن است 
اسلام که شالوده‌اش برتوحیدونفی شرك است‌مردم رادر مخالفت بااصل توحید آزاد 
بگذاره ۱ اينيك تناقض صریح است وعینآمانشد اینست که دردنیای امروز آزادی‌در 
مخالفت‌با قوالین‌ومقررانی که‌وضع‌شده بمردم داده شود ءاین«عنی باوضع‌وقرارداد 
آن‌فوالین ابدآسازش ندارد . 
طرفداران این‌عقیده آیاتی ازقبیل آیهٌشر بفههلا! کر اه فی الدین قد آبینا لرشد 
۱ من‌الة رادستاوی زخوه ساخته‌اند و گمان میکنند كە معن ی آن‌ابنست که‌فر آن 


اسلام وخرنق ۱۳ 
هرعقیده‌ای راآزاد ساخته است » بااینکه آیه‌مذ کور دلالتی برمنظور آنهاندازدو 
مقموداز آن چیز‌یگر است . 
۱ آیهمز بور این<قیقت رابما میفهماند که‌چون وافعیت اسلام‌درسایه آیات‌فر آن 
و کامات پیغعبرا کرم (ص)واضح وهویداشده احتیاجی نداره که مردمرا بپذیرفتن 
. اسلام‌اجبار وا کراء کنه » مژیداین ءطلب‌ایشکه‌جمله*قد"بین ال شدهن الفی»دروافع 
علت‌جمله لا کر اه‌فی‌الدین» است‌یمنی چون رامراست از کمراهی آشکار شده‌است‌دیگر 
جای‌اجبار وا کراه نیست . 
علاوه‌براين »! کر اءواجبار فقطوراعمال ظاهروحر کات بدن‌تاي دارد » اما 
اعتقادات قلبیازمتطقه نفون آز,خارج است‌وعلل دیگری‌دارد که‌ازسنخ‌ادراکات‌است 
ومحال‌است بدون این مقدمات,ازراه | کراءو اجبار ظاهری‌صورت پیدا کند ,دروافع 
جبله هل کراء فی‌الدین ٠رك‏ خقیقت تشریمی‌اسی کهمتکی بحقیقتتکوینی اسه 
وازقبپلاحکام ارشادی‌اسی بیعنی کسی‌را «جبو بپذیرفتن دین‌حق نکنید چه‌اینکه 
ممکن‌ایست‌از راه‌اجبار بمقهوه ا ۱ 
ازهمه گذشته این‌آیه شریفه مردم رادهوت بترك تقلید درعقائد وپیروی از 
منعاق واستدلال میکند , چه‌اینکه عقریهای که ازرویا کراه صورت میگیرد حتماً 
جنبه تقلیدی‌دارد »در هر حال این هوض وع‌یعنی زاكر مردین‌غیراز مسأله آزادی 


افراددرانتخاب هر کونه‌عقیده است .(دقت کنید) . 


